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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

1 4 3 2 5 6 7 8 9
5 6 7 1 8 9 4 2 3
9 8 2 7 3 4 5 6 1
4 7 9 6 1 3 2 5 8
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3 2 5 8 9 7 1 4 6
2 3 4 9 7 8 6 1 5
7 5 1 3 6 2 8 9 4
6 9 8 5 4 1 3 7 2
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6 1 4 7 9 5 2 8 3
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8 7 5 4 1 6 3 2 9
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9 4 7 8 5 1 6 3 2
3 5 8 6 2 9 4 1 7
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6 9 2 7 1 3 5 8 4
1 7 8 4 6 5 3 2 9
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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پرســتار هســتند اما نه پرســتار رســمی؛ آنها 
خصوصی یــا به قــول خودشــان »پرایوت« 
هســتند و در ازای هــر شــبانه روز 400 تا 500 
هزار تومان می‌گیرند. پرستارانی که خدمات 
و  می‌دهنــد  خــود  مشــتریان  بــه  بیشــتری 
بیمارســتان  در  آنهــا  از  ویــژه‌ای  مراقبــت 
می‌کنند. شغلی که پیش از شیوع کرونا هم 
وجــود داشــته و بیمــاران در بیمارســتان‌ها 
از ایــن امــکان اســتفاده می‌کردنــد امــا بــا 
بــازار  آمــدن همه‌گیــری کوویــد 19،  پیــش 
پردرآمدتــری شــده اســت. با‌وجــود این ‌کار 
هرکســی نیســت که به بیمارســتان مملو از 
بیمــار برود؛ کار ســخت و پرخطر پرســتاری 
از بیمــاران کرونایــی کــه لابد بــه حقوقی که 
می‌گیرند می‌ارزد! اولین بار که تراکتی از این 
شــغل روی دیوارهای شــهر دیــدم از خودم 
پرســیدم من برای چه مقــدار پول حاضرم 
یک شــبانه روز از بیماری پرستاری کنم، آن 
هم بدون اینکه شــغل رســمی‌ام این باشد 
و تخصصــی در ایــن زمینــه داشــته باشــم؟ 
می‌خواســتم بدانم چطــور زندگی می‌کنند 
و ایــن شــغل ترســناک را چطــور انتخــاب 

کرده‌اند؟
بــا  از پشــت ماســک  صــدای خفــه پرویــز 
درهــم  بیمارســتان  بلندگوهــای  صــدای 
می‌آمیزد. بالای ســر بیمار کرونایی در یکی 
از بیمارســتان‌های تهــران اســت. 43 ســال 
ســن دارد و بعــد از 8 ســال کار در زمینــه 
پخــش تراکــت، کارت و پوســتر در شــهر که 
درآمدی ناچیز داشته به این کار روی آورده 
اســت. پیــش از آمــدن بــه بیمارســتان هم 
پرستاری از بیماران در منزل را در تجربیات 
خــود دارد. به قــول خودش با شــیوع کرونا 
بــرای خودش شــغل درســت کرده اســت. 

آن‌طــور که می‌گوید 20 ســال پیــش از یکی 
از شــهرهای اصفهان همــراه پدر و مادرش 
به تهران مهاجرت کرده تا شغلی پیدا کند: 
»خانه پدر و مادرم در تهران اســت اما بعد 
از مشــکلاتی کــه داشــتیم مــن از آنهــا جدا 
شدم و تنها در خوابگاه دانشجویی و کارگری 

زندگی می‌کنم.«
بعــد از اینکــه پرویــز تراکت‌های خــودش با 
مضمون پرستاری از بیماران در بیمارستان 
را در شــهر پخش کرد شــرکتی از او خواست 
باهم همــکاری کنند. پیدا کردن مشــتری از 
آنهــا و کار از او. حــالا این اولین بار اســت که 
بالای ســر یــک بیمــار کرونایی رفته اســت. 
پرویــز هنــوز ازدواج نکــرده و پــول خوبی که 
ایــن کار بــرای او دارد باعث شــده خطرش 
را هــم بــه‌ جان بخــرد: »پــول خوبــی دارد و 
می‌خواهــم کار کنــم و پــول جمــع کنــم که 
بتوانم ازدواج کنم و بالاخره بچه‌دار بشــوم. 
همــه این ســال‌ها خیلی کار کــردم اما پولی 
درنمــی‌آوردم کــه بتوانــم ازدواج کنــم. امــا 
این‌بــار تصمیم گرفتــه‌ام پول جمــع کنم و 
بالاخره سروســامانی به زندگــی‌ام بدهم. از 
تنهایی و زندگی در خوابگاه خســته شــده‌ام 
و دیگــر نمی‌خواهــم بــه خانه پــدر و مادرم 
برگردم.« موقعیت عجیبی است که به دل 

مرگ بروی برای ساختن زندگی.
او کــه حــالا ســومین شــب حضــور خــود در 
بیمارســتان را ســپری می‌کند معتقد است 
بیمــاری و مــرگ و زندگــی و روزی دســت 
خداســت و دیگــر ترســی از بیمــاری نــدارد 
چون بــرای هدفــی بزرگتر که ازدواج اســت 
در حال تلاش اســت: »اینجا پوشک عوض 
می‌کنــم، ملافــه عــوض می‌کنــم، زیرانــداز 
و  می‌کنــم  جمــع  و  می‌شــورم  می‌انــدازم، 
لبــاس و روبالشــی عــوض می‌کنم. پرســنل 
بیمارستان هم با من خوب هستند چون به 

آنها هــم کمک می‌کنــم.« او دیپلم تجربی 
دارد و منتظر است کرونا تمام بشود تا دوره 
کوتاه بهیاری را پشت سر بگذارد و در این کار 

حرفه‌ای‌تر بشود.
یحیی هــم پرســتار بیمــاران کرونایی اســت 
و تــا بــه امــروز دو نوبــت از این بیمــاران را در 
بیمارستان پرستاری کرده است: »اولی زنده 
ماند و دومی که 76 ســاله بود از دست رفت، 
ریه‌اش خیلی درگیر شده بود و کاری از دست 
کســی برنمی‌آمــد«؛ 57 ســاله اســت و تاجر 
ورشکسته فرش در سال‌های دهه70. همان 
سال‌هایی که شــرکت تعاونی ثبت کرده بود 
و 800 نفر پرســنل برای او کار می‌کردند. او 6 
فرزند داشــت که یکی از آنها 4 سال پیش به 
رحمت خدا رفت و یحیی ماند و ورشکستگی 
اینکــه  از  دل‌شکســتگی:»بعد  و  اقتصــادی 
محموله‌ای معادل 50 میلیون تومان فرش 
را به مقصد کانادا فرستادم در آب‌های امریکا 
به‌خاطــر تحریم‌هــا توقیف شــد، همــه دار و 
ندارم بر باد رفت. خانه و زندگی را فروختم تا 
بدهی‌هایم را صاف کنم. بعد هم که فرزندم 
به رحمت خدا رفت سکته کردم و یک سوم 
قلبم فلج شــد و دیگر نتوانســتم کار سنگین 

بکنم.«
او بعــد از ورشکســتگی 10 ســال آشــپز یــک 
شــرکت بود و از ایــن راه امرار معاش می‌کرد 
اما بعد از سکته دیگر توانایی برای کار سنگین 
نداشــت و به فکر پرستاری در منازل افتاد که 
به نظرش شــغلی ســبک‌تر می‌آمــد: »دوره 
بهیــاری گذراندم و تزریقات یاد گرفتم و الان 

دو سال ونیم است شغلم این است.«
یحیــی کــه در همه ایــن ســال‌ها فرزندانش 
یکــی یکــی ازدواج کرده‌اند حــالا یک فرزند 
دانشــجو دارد کــه بایــد خــرج او را بدهــد در 
کنــار اجاره خانه و خرج‌هایی که هر روز روی 
دوش‌های او بیش‌تر سنگینی می‌کند: »خدا 

محمد معصومیان
گزارش نویس

بیرون کشیدن زندگی از دهان مرگ
دو روایت از پرستاران خصوصی بر بالین بیماران کرونایی
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نکند آدم آبرودار از بالا پایین بیاید. ما نوه و 
نتیجه داریم و اینها فشــار روی ما می‌آورد و 
مجبورم این کار را بــرای پول خوبی که دارد 

انجام بدهم.«
یحیــی تعریف می‌کند کــه بــار اول که برای 
پرستاری از یک بیمار کرونایی به بیمارستان 

قلــب  بــود،  مضطــرب  حســابی  می‌رفــت 
امــا  ضعیفــش در کــف دســتش می‌تپیــد 
نمی‌توانست از درآمد خوب این کار بگذرد: 
»بــا گان و شــیلد و ماســک و دســتکش وارد 
بخش می‌شــوم. قــرص دادن، خالی کردن 
ســوند و غیره را با دســتکش انجام می‌دهم 

و ضدعفونی می‌کنم. یک لحظه هم شــیلد 
و ماسک را از صورتم برنمی‌دارم چون فضا 
خیلــی آلوده اســت؛ حتی غــذا را هم بیرون 
فضای بخش می‌خورم. خدا را شــکر تا حالا 
نگرفتــه‌ام و مبتــا نشــده‌ام، امــا اضطــراب 

هست بخصوص بار اول.«
از  او  برگشــتن  از  بعــد  می‌پرســم خانــواده 
بیمارستان چه حالی داشتند؟ می‌گوید: »با 
توجــه به اینکه پســرم در خانــه پدربزرگ با 
دایی‌اش که همســن خودش هست زندگی 
می‌کنــد و در منــزل نیســت خیلــی نگــران 
نبودم. همســرم هم پرستار است و در خانه 
مردم پرستار بیماران غیرکرونایی است و در 
خانه نیست. هر هفته 4 روز شیفت می‌رود. 
مــا خیلی رابطــه نداریم و هفتــه‌ای یک روز 
همدیگــر را می‌بینیــم. برای همیــن خیلی 

نگران نبودم که خدای نکرده ناقل باشم.«
بــا صدایــی خســته و غمگیــن از تجربیــات 
می‌گویــد  بیمارســتان  در  دیده‌هایــش  و 

از جوانــی 27 ســاله کــه بــا پــای خــودش به 
بیمارســتان آمــد و ســه روز بعد فــوت کرد. 
وقتــی از ایــن جــوان حــرف می‌زند انــگار از 
فرزند از دســت رفته خودش حرف می‌زند؛ 
مثــل پدری داغدیــده که هر چیــزی او را یاد 
فرزنــدش می‌انــدازد: »آدم وقتــی اینهــا را 
می‌بیند واقعاً ناراحت می‌شــود. پرســتاران 
بیمارســتان واقعاً در عذاب هســتند. مردم 
هــم رعایــت نمی‌کننــد. تا کســی به چشــم 
خــود نبیند نمی‌فهمــد این بیمــاری چقدر 
خطرنــاک اســت. شــما حتمــاً در روزنامــه 

بنویسید که مردم رعایت کنند.«
تــاش می‌کنند تــا زنده بماننــد، از جان مایه 
می‌گذارنــد تــا آبروی خــود را حفــظ کنند. نه 
داشتن قلبی نیم بند و نه تنهایی در 43سالگی 
هیــچ کدام باعث نشــده از پای بیفتند. هر دو 
می‌دانند چه شغل ترسناکی انتخاب کرده‌اند 
اما چاره‌ای دیگر هم نداشــتند. برای ساختن 

زندگی از دل آتش می‌گذرند.

با گان و شیلد و ماسک و دستکش وارد بخش می‌شوم. 
قرص دادن، خالی کردن سوند و غیره را با دستکش 

انجام می‌دهم و ضدعفونی می‌کنم. یک لحظه هم 
شیلد و ماسک را از صورتم برنمی‌دارم چون فضا 

خیلی آلوده است؛ حتی غذا را هم بیرون فضای بخش 
می‌خورم. خدا را شکر تا حالا نگرفته‌ام و مبتلا نشده‌ام. 

اما اضطراب هست بخصوص بار اول


